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  اوضاع اقتصادي خراسان در عهد سلطان ابوسعيدگوركان

  *يمحسن رحمت

  چكيده
. شـد با انتخاب هرات به پايتختي تيموري، بر اهميت خراسـان در آن عهـد افـزوده   

اش، اوضاع                                                       ً      اقدامات عمراني شاهرخ تيموري، در طول دوران سلطنت نسبتا  طولاني
زادگان تيموري بعد منازعات جانشيني ميان شاه. اقتصادي اين ايالت را رونق بخشيد

اگرچه، سلطان . تصادي خراسان تأثير گذاشتاز مرگ شاهرخ، به شدت برحيات اق
هاي زيـادي بـراي   ابوسعيد كه بعد از يك سلسله منازعه، به حكومت رسيد، تلاش

  -                                ايـن مقالـه بـا روش توصـيفي    . ها و بهبود اقتصاد خراسان انجام دادترميم ويراني
                   ّ                              ضمن معرفي عوامل مؤثرّ بر حيات اقتصادي خراسـان در                       تحليلي در صدد است تا 

          اقتصـادي               بـر وضـعيت       آن        تـأثير                    اصلاحي ابوسـعيد و      ات    قدام ا               دوره، به تبيين     اين 
    .               خراسان بپردازد

سلطان ابوسعيد، در اواخر حكومـت خـود،       دهد                    اين مقاله نشان مي        آوردهاي      دست
در . داداقداماتي در زمينه رونق كشاورزي، تجارت و اصـلاح نظـام ماليـاتي انجـام    

طه استقرار نسبي امنيت، تنظيم امـور تجـاري و   نتيجه در اواخر حاكميت او به واس
احياي كشاورزي، وضعيت اقتصادي خراسان بهبود يافت و سلطان توانست بـراي  

  . مند سازددوران كوتاهي خراسان را از ثبات، رونق و رفاه و پيشرفت اقتصادي بهره
سـلطان ابوسـعيدگوركان، تيموريـان، خراسـان، اقتصـاد، كشـاورزي،       : هاواژه كليد

  .تجارت
  

  مقدمه.1
قرار داشتن هرات، پايتخت تيموريان، در اين . خراسان، در دوره تيموري اهميتي ويژه داشت

موقعيت جغرافيايي اين سرزمين، چـه از نظـر شـرايط    . ايالت بر اهميت آن بسي افزوده بود
                                                                                                 

  mohsenrahmati45@gmail.comاستاديار گروه تاريخ، دانشگاه لرستان  *
  24/9/1394:تاريخ پذيرش ،3/6/1394: تاريخ دريافت
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- هاي تجاري، به رونق اقتصادي آن كمك آب و هوايي و چه از منظر قرار گرفتن بر سر راه
هاي گذشته، در مركز حاكميت خـود   تلاش سلاطين تيموري براي بازسازي ويراني. كرديم

بيش از هر جاي ديگر بود و لذا خراسان در اين دوره به درجـه بـالايي از رونـق اقتصـادي     
و دوران ) ق.ه850- 807: حـك (دوران اوج اين رونق اقتصادي را در عهـد شـاهرخ   . رسيد

در فاصله اين دو دوره، يك . انددانسته) ق.ه911- 873: حك( حكومت سلطان حسين بايقرا
اي هاي محلي و منطقـه دوران فترت به وجود آمد كه زد و خورد مدعيان حكومت، شورش

- عليه تيموريان و تاخت و تاز ايلات سركش، سيماي كلي تاريخ سياسي آن را تشكيل مـي 
، از مـاوراءالنهر  )ق.ه873- 854: حـك (ابوسعيد گوركانيهمين دوران فترت، سلطاندر. دهد

او پـس از  . خروج كرده و ضمن تفوق بر مدعيان قدرت، مدتي بر خراسان حكومـت كـرد  
تصدي حكومت، تلاش بسيار نمود تا ضمن تداوم اصـلاحات و اقـدامات زمـان شـاهرخ،     

مقاله حاضر در صدد اسـت بـا   .                                      ّ              رونق اقتصادي خراسان را حفظ نموده و حت ي برآن بيفزايد
امات اصلاحي ابوسعيد در راستاي رونق اقتصادي خراسان، نتايج ايـن اقـدامات را   تبيين اقد

  .مورد ارزيابي قرار دهد
                         اي جـد ي ومسـتقل قـرار     اوضاع اقتصادي ايران در عهد تيموريان مورد مطالعـه  تاكنون

اغلب پژوهشگران به حيات اقتصادي ايران درعهد پيش و يا پس ازآن توجـه  . است نگرفته
برت فراگنر، اقتصادعهدتيموريان وصفويان را مورد بررسي قـرارداده، امـا مطالـب     .دانداشته

ايشان در رابطه با شاهرخ و تا حدودي سلطان حسين بايقرا است و شرح اوضاع اقتصـادي  
همچنـين   .)224- 209: 1379فراگنـر،  ( استدر عهد سلطان ابوسعيد را بسيارمختصر آورده

 90اي پيرامون اوضاع اقتصادي خراسان درعهدتيموري، بـيش از  امير تيمور رفيعي در مقاله
درصد اطلاعات خود را از جغرافياي حافظ ابرو گرفته و درباره دوره بعد از مرگ شـاهرخ  

اي به بررسـي  يوسفوند نيز در مقاله - همچنين رحمتي). 84- 61: 1386رفيعي، (كندذكر نمي
اند اما به عهد سلطان ابوسعيد را پرداختهحيات اقتصادي خراسان در عهد سلطان حسين بايق

بنابراين، مقاله حاضـر ضـمن تبيـين عوامـل     ).95- 79: 1392يوسفوند، - رحمتي(اند نپرداخته
مؤثر بر حيات اقتصادي خراسان در عهد ابوسعيد، اقدامات اصلاحگرانه وي در اين رابطه و 

  . نتايج حاصل از اين قضيه را مورد بررسي قرار خواهد داد
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  وضاع اقتصادي خراسان پيش از ابوسعيدا . 2
                                                                               به گفته مور خان قرن نهم دوره حاكميـت شـاهرخ، عصـر ثبـات سياسـي و شـكوفايي       

تـا هنگـام غلبـه    ) ق.ه850(بعد از مرگ شاهرخ). 371: 1339اسفزاري،(اقتصادي بوده است
  . ، در نتيجه عوامل متعدد، اوضاع اقتصادي آن آسيب ديد)ق.ه863(ابوسعيد بر خراسان

از يك .                          ِ                                          نخستين عامل، آشفتگي سياسي  ناشي از منازعات جانشيني فرزندان شاهرخ بود
النهر و از سوي ديگر فرزندان بايسنغر ميرزا در خراسـان  بيگ و فرزندانش در ماوراءسو الغ

                               ً                بنابراين، از نظر جغرافيايي، عملا  قلمرو تيمـوري  . دانستندخود راجانشين واقعي شاهرخ مي
اين دو كانون، علاوه بر رقابت بـا يكـديگر در درون   .نهر و خراسان تقسيم گرديدالبه ماوراء

شـد و  بيك توسـط فرزنـدش كشـته   چنانكه الغ.                         ّ            خود نيز به اختلافات و تشت ت دچار بودند
  .فرزندان بايسنقر نيز به جان يكديگر افتاده وسرانجام ابوالقاسم بابر، بر برادران غالب آمد

اين مدعيان ،براي .تاختندبراي تحميل سلطه خود به خراسان مي هر يك از اين مدعيان،
شان به مزارع كشـاورزي و باغـات تعـرض نمـوده و بـراي      هاتأمين هيزم و خوراك مركب

، 721، 694، 679، 4/644 :1383سـمرقندي، (پرداختنـد هزينه خود به تاراج اموال مـردم مـي  
شـدت ايـن   . ديـد به شـدت آسـيب   طبيعي است كه از اين رهگذر، اقتصاد خراسان). 953

ها، حوض«                                                              ها تا آن حد  بود كه اين لشكريان براي تهيه آجر، جهت ساختن سرپناهويرانگري
  ).4/636 :1383سمرقندي، (» لنگرها و ساير بقاع خير يساقيان ويران ساختند

- همچنين در اين منازعات، فضايي ايجاد شد كه مدعيان با اعمال زور، از مردم ماليـات  
در اين روند، ).4/760 :1383سمرقندي،(هاي جديد وضع كنندي گزاف بگيرند و يا مالياتها

سمرقندي، (گاهي اوقات مردم يك ناحيه در يك سال مجبور بودند چند بار ماليات بپردازند
ها، هيچ نظارتي گيريها و مالياتشدنطبيعي است كه در اين دست به دست). 4/810 :1383

شد و اين وضعيت برخي از آنها بر عملكرد كارگزاران حكومتي و مأموران مالياتي انجام نمي
  ).  117: 1987ابن شهاب، (انداخترا به فكر اخاذي و ارتشاء مي

هرج و مرج و «هايي، در همه شهرهاي خراسان به ويژه هرات ِ            ي  چنين آشفتگيدر نتيجه
در چنين فضايي، كسي به شكايات ) 4/791 :1383سمرقندي،(»گرديدشايع ... سلب و نهب 

بنابراين، در دوران فترت، بخشـي از فعاليتهـاي تجـاري متوقـف و     . كردمردم رسيدگي نمي
بسياري از تأسيسـات كشـاورزي، همچـون قنـوات، بنـدها، و      . برخي بازارها تعطيل شدند

( و بـه زمـين بـاير مبـدل شـدند      ها آسيب ديده و در پي آن بخشي از مـزارع ويـران  جوي
و ] قرار گرفته[ضياع در معرض ضياع«يا به اصطلاح مورخ تيموري ). 246: 1339اسفزاري، 
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« الدولـه نيـز  در نبرد الغ بيك و علاء).  4/679 : 1383سمرقندي،(گشتند» مكان سباع و ضباع
: 1382سمرقندي،(و آثار آن خرابي سالها بعد هنوز نمايان بود»  آب شدخراسان خراب و بي

ديد و سلطان ابوسعيد، وارث چنين                                          بنابراين،حيات اقتصادي خراسان به شد ت آسيب) 363
  .وضعيت نابسامان اقتصادي و اجتماعي گرديد

  
  سلطنت سلطان ابوسعيد  . 3

ق .ه828در حـدود كـه    اسـت   فرزند ميرانشاه ميرزا محمدسلطان  فرزندميرزا ابوسعيدسلطان
بـه سـر    بيـگ  الغ ، در ملازمتجواني در آغاز).4/682: 1383سمرقندي،(ن گشودديده برجها

به ميان طايفه ارغونيان رفت و به كمك آنان سمرقند را محاصره كرد،  ق.ه853در سال.برد مي
را را تصـرف  سـپس از حـبس گريخـت و بخـا    . ولي كاري از پيش نبرد و به حـبس افتـاد  

اما توان حفظ آن را در مقابل حملات رقيبان نداشـت و بـه   . )4/698: 1383سمرقندي،(كرد
ه و سـلطه  را تصـرف كـرد   سمرقند كان،اوزب با كمكق .ه854در سال  رفت و دشت قبچاق

هـاي وي بـراي    تـلاش ). 4/50: 1380خوانـدمير، (د را بر همه مـاوراءالنهر گسـترش داد  خو
خنثي ) ق.ه861 - 855:حك(ق با واكنش شديد ابوالقاسم بابرميرزا .ه857تصرف خراسان در
اما خلأ قدرت ناشـي از  ). 754- 4/734: 1383سمرقندي،(النهر قناعت كرد  شده و به ماوراء

، بـه سـلطان   )192- 190: 1339اسـفزاري،   ←(ق.ه861 سـال  در ابوالقاسم بـابر  درگذشت
 را خراسـان  و، هـرات  ق. ه863در  شاهزادگان تيموريغلبه بر  ابوسعيد فرصت داد تا ضمن

تصرف كرده و ضمن عقب نشاندن جهانشاه قراقويونلو، سـلطه خـود را بـر همـه نـواحي      
چنانكه دامنه قلمرو وي از كاشغر تا بغـداد و  . مركزي و جنوبي ايران تا دجله گسترش دهد

  ).479،941، 475- 474: 1382سمرقندي،.(گرفت ر مياز سند تا خوارزم را در ب
هـاي مكـرر برخـي مـدعيان قـدرت در نـواحي مختلـف قلمـرو         به رغـم شـورش      

. ، سلطان، امنيت و ثبات نسبي در خراسان فراهم آورد)171، 159: 1378قزويني،- تتوي←(
ــداوم     ــاي مــ ــت و تازهــ ــا تاخــ ــود بــ ــمالي خــ ــاي شــ ــين در مرزهــ او همچنــ

ــان ــمرقندي،(اوزبك ــرض  ) 4/760 :1383س ــا تع ــرق ب ــايي   و در مش ــات جغت ــاي خان ه
ــلات،( ــاق    ،)108- 107: 1383دوغ ــاز قلم ــت و ت ــا تاخ ــز ب ــر  ني ــه   و در اواخ ــا مواج ه

بـا  قويونلو بودند كه  آق دشمن ابوسعيد، تركمانانترين          ،اما مهم )4/939 :1383سمرقندي،(شد
، بـا  سـلطان ابوسـعيد  .بر نواحي شمال غربي ايران استيلا پيـدا كـرده بودنـد    جهانشاه كشتن
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، ولي شكسـت خـورده   ق به آذربايجان لشكر كشيد،. ه872در از اين رويداد، خطر احساس
  ).479-  4/476: 1382سمرقندي،(اوزون حسن كشته شد به دست ق. ه 873در

  
  اوضاع اقتصادي خراسان در ابتداي عهد ابوسعيد.4

 - ق و منازعات جانشيني بـين فرزنـدانش، اوضـاع سياسـي    .ه861با مرگ ابوالقاسم بابر در 
در هـر دمـاغى انديشـه تغلـب و تسـلطى رسـوخ       «اجتماعي خراسان چنان آشفته شد كـه  

قلعه و سورى فروگرفت و هر مقهورى و مأسورى چنـد خيـره و      پذيرفت و هر مقصورى
اى يا سـرحد بيابـانى               ّ                 اخت و هر فت انى در كنج ويرانهچيره شده از خود ملكى و شاهى برس

مكنتى حاصل كرد و از خود نويينى و خانى برتراشيد و هر گدايى پادشاهى و هـر اسـيرى   
/ 4 :  1383سـمرقندي،  (» .وزيرى و هـر خسيسـى رئيسـى گشـت      اميرى شد و هر گزيرى

- 208: 1338سـفزاري، ا(بنابراين، مدعيان فراواني براي كسب قدرت سـر برآوردنـد   ). 792
با استفاده از موقعيت، براي تصـرف  ) ق.ه873- 841: حك (ميرزا جهانشاه قراقويونلو ). 209

چنـان  ). 4/828 :1383سمرقندي،(هرات  و خراسان دست به كار شده و بر مشكلات افزود 
ق در هرات قحطي بزرگي روي .ه 863در سال» به واسطه عبور لشكر قيامت اثر تركمان«كه 
، تا زمان جلوس ابو سـعيد بـر هـرات در    861بنابراين، از سال). 4/76: 1380خواندمير،(داد 

نگاه به تاريخ سياسـي زمـان ابوسـعيد نيـز     . ق، خراسان عرصه منازعه مداوم بود.ه863سال 
ق، آرامـش در  .ه873تـا   869هـاي پايـاني حكومـت او از    نشان مي دهد كه فقـط در سـال  

اقتصـادي خراسـان، دوره    - ديگر از حيث شـرايط اجتمـاعي  به عبارت . خراسان برقرار شد
 863دوره شش ساله نخست از .                              ً                      سلطنت ابوسعيد به دو دوره كاملا  متمايز قابل تقسيم است

  .ق را در بر مي گيرد.ه873تا  869ق و دوره دوم كه فقط پنج سال .ه869تا 
بـدين معنـي كـه    . در دوره اول، شرايط و وضعيت دوره فترت در حال تداوم است     

         ّ                                                                          عوامل مخر ب همچنان وجود دارند و خراسـان از شـرايط اقتصـادي نـامطلوبي برخـوردار      
. معني اين سخن آن است كه جلوس ابوسعيد، پايان بخـش منازعـات سياسـي نبـود    . است

ق، به عنوان يـك مـدعي قـدرت در دشـتهاي     .ه873تا  861حسين بايقرا، در فاصله سلطان
ده، بارها به اطراف خراسان، حمله برده و نواحي سر راه خـود را  مجاور خوارزم متواري بو

). 159: 1378قزويني،  - ؛ تتوي266- 265، 252- 251، 237: 1339اسفزاري، (كردغارت مي
ناآرام بود و سلطان ابوسـعيد بـه هـر     867تا  864در ماوراءالنهر نيز محمد جوكي ميرزا در 

  ).252- 248:  1339زاري، اسف(شدكرد، طرف ديگر آشفته ميطرف رو مي
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آميز، به ديگر مدعيان قدرت و رؤساي محلي نيز فرصت داد تا آنها نيز اين فضاي تنش 
وارد عمـل  ) يا حداقل كسـب اسـتقلال سياسـي از تيموريـان    ( براي كسب قدرت سياسي 

ق و ديگر مدعيان، بارها به هرات و .ه 865- 863چنانكه امير خليل سيستاني در سال . شوند
حي پيرامون تاخته وبا قتل و غارت منطقـه، صـدمات قابـل تـوجهي بـه آن ناحيـه وارد       نوا

  ) 246- 239: 1339؛ همو، 115: 1338اسفزاري،(ساختند 
همچنين بايد از لگام گسيختگي برخي ايـلات همچـون جلايـر در سـاحل شـرقي          

ــدران  ــاي مازن ــفزاري،(دري ــزنين    )259: 1339اس ــراف غ ــان در اط ــزاره و نكودري و ، ه
و بخشـي از اعـراب سـاكن در غـرب خراسـان و اطـراف       ) 268: 1339اسـفزاري، (قندهار

همچنـين تاخـت و تازهـاي ايـلات شـمالي      . يـاد كـرد  ) 4/122: 1380خواندمير،(بيارجمند
  )4/687 :1383سمرقندي،(همچون اوزبك، مغول و قلماق نيز جريان داشت

جايي درگير بـود، فرصـتي بـراي     بنابراين، در اين دوره، كه سلطان ابوسعيد، هر روز در
نظارت بر اوضاع اقتصادي و اجتماعي نبوده و زمينه براي درازدستي نسبت به اموال مردم و 

هاي گزاف هموار گشته و از اين طريق، رونق اقتصادي قلمرو تيموري، به ويژه اخذ ماليات
- و بيماريهاي همه البته در اين زمان بلاياي طبيعي مانند قحطي. هرات و خراسان آسيب ديد

چنانكـه وقـوع قحطـي    . افـزود هاي اجتمـاعي و اقتصـادي منطقـه مـي    گير نيز بر نابساماني
در اكثـر اسـواق و   «چنانكـه . اي از اهالي شهر را طعمه مرگ سـاخت             ق در يزد عد ه.ه858در

محلات اجساد اموات افتاده بود و فقرا و مساكين را توفيـق تجهيـز و تكفـين اولاد و اقربـا     
ق نيـز در قحطـي   .ه863در سـال  ).205- 1/204: 1385مستوفي بافقي،(»عدت نمي نمودمسا

شمار از فقدان نان، جان دادند و بسياري از صغار و كبار به سبب انعدام طعام خلق بي«هرات
ق بيمـاري  .ه866همچنين در سـال  ). 4/76: 1380خواندمير،( »روي به جهان جاودان نهادند
                                          شد ت اين امر چنان بود كه بسياري از اشراف و . را فرا گرفت طاعون سراسر قلمرو تيموري

     ّ                                                                           متمكن ان هرات و حتي كارگزاران حكومتي، هرات را ترك كرده و به نقاط ديگـر مهـاجرت   
كردند و فقط برخي از افراد مسكين و كم درآمد باقي ماند كه طاعون بخش قابل توجهي از 

در مابقي شهرهاي شرقي نيز شيوع پيدا كرد  اين بيماري در سالهاي بعدي،.آنها را نيز كشت
  ). 264- 262: 1339اسفزاري،( 

. بنابراين، اوضاع اجتماعي به شدت تحت تأثير اين عوامـل و شـرايط قـرار گرفـت         
نخستين تأثير اين شرايط را بايستي درتغيير بافت جمعيتي مشاهده كرد كه به دليل افـزايش  

هاي گـزاف بـر   چنانكه در نتيجه تحميل ماليات. شد مرگ و مير و  جابجايي جمعيت انجام
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) 4/795 :1383سمرقندي،(»و جمعى كثير به زخم شكنجه به هلاكت رسيدند....«اهالي هرات
عدد فائت « ق، تلفات ناشي از بيماري طاعون چنان زياد شد كه .ه866و همچنين در شعبان 

بنابراين معلوم است كـه تلفـات    ).4/911: 1383سمرقندي،.(»و فانى از رقم قلم متجاوز بود
همچنين در اين دوره تعدادي از اهـالي شـهرها و   . قابل توجهي بر نفوس خراسان وارد آمد

ــته   ــوچ دسـ ــه كـ ــز بـ ــان نيـ ــتاهاي خراسـ ــن  روسـ ــاطق امـ ــوي منـ ــه سـ ــي بـ جمعـ
وطـن در شـهرهاي   طبيعي اسـت ايـن پديـده جـلاي    ). 4/795 :1383سمرقندي،(»پرداختند

ق با حملـه جهانشـاه قراقوينلـو بـه هـرات،      .ه862نانكه در شعبانچ. تر بودبزرگتر، ملموس
ومان گفته، مقام و مسكن  از صلابت سپاه تركمان ترك خان« جمعي كثيري از مردم آن شهر

ق در جريـان  .ه864بـاري ديگـر در سـال    ). 828- 4/827: 1383سـمرقندي، (»باز گذاشـتند 
يكبار خانه كوچ به جانب شـهر  «شورش امير خليل سيستاني، اهالي روستاهاي حومه هرات

شتافتند و نمودار فزع اكبر و غوغاى روز محشر ظاهر شد و رعايا و عجزه از تمـام بيرونهـا   
كه اكثر محصولات رسيده به ضبط  دست اهل و عيال گرفته خود را در شهر انداختند و با آن

آن نپرداختنــــد و همــــه را برجــــاى گذاشــــته و مجمــــوع دل از جــــان برداشــــته 
همچنــين در جريــان طــاعون بــزرگ در مــاه شــعبان ). 4/882 : 1383ســمرقندي،(نــددرآمد
وطـن اختيـار   خلايق به اضطرار جـلاى «ق، به محض مشاهده علايم آغاز بيماري.ه866سال

/ 4: 1383سـمرقندي، (»كردند و چون هيچكس را مجال قرار نبود، همه كس فـرار نمودنـد  
910.(  
كه با رفـتن بـه    شدراهزنان و اوباش فراهم مي با اين وضعيت، زمينه براي آزادي عمل 
مانده در شـهر  كردند و از افراد باقيهاي مردم، اموال بر جاي مانده آنان را تصاحب ميخانه

). 828- 4/827: 1383سـمرقندي، (نيز كسي جرأت نداشت به ايـن اوبـاش اعتـراض كنـد     
  . بنابراين معلوم است امنيت اجتماعي نيز رخت بر بسته بود

  
  ادي خراسان در اواخردوره ابوسعيداوضاع اقتص.5

سال درگيري مداوم با مدعيان قدرت و دهند ابوسعيد بعد از ششچنانكه منابع نشان مي 
همه را سركوب و همه قلمرو تيموري را در اختيار گرفت و  868شورشيان، در اواخر سال 

  . ها افتاده و اصلاحات اقتصادي خود را انجام داداز اين پس به  فكر اصلاح نابساماني
مطابق گزارشي، ابوسعيد، قبل از سـلطنت، مصـمم بـود تـا در راسـتاي بهبـود اوضـاع        

لذا او از ابتداي سلطنت خود درصـدد  ). 23: 1346هروي، ابونصري( كشاورزي اقدام نمايد
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متواريـان را بـه اوطانشـان بـاز     ديده را به خود جلـب و  هاي رميده و افراد آسيببود تا دل
او نخسـت كوشـيد   ). 4/847 :1383سـمرقندي، (گرداند و در اين فضاي آرام حكومت كنـد 

علايق خود را در راستاي تحكيم قواعد شريعت و اجراي احكام ديني بروز دهد تا حمايت 
سپس با به كار گمـاردن  ). 849- 848/ 4 :1383سمرقندي،(يار را به خودجلب كندطبقه دين

نام كوشيد تا براي آرامش اوضاع سياسي و اجتماعي جامعـه تحـت   وزيران كاردان و خوش
  ).4/862 :1383سمرقندي،(فرمان خود قدم بردارد 

هاي اقتصادي و اجتماعي خراسان از طريق انجام در گام بعدي، تصميم به ترميم ويراني
رب و تـلاش  بهترين روش در اصلاحات، شناسـايي عوامـل مخ ـ  . برخي اصلاحات گرفت

هـاي قـدرت ،   علاوه بر آشفتگي سياسي و انتقال سريع كـانون . براي رفع و دفع  آنها است
فقدان امنيت، شـيوه مـديريت و نحـوه    : بندي كردتوان اين عوامل مخرب را چنين دستهمي

سلوك كارگزاران حكومتي با مردم، تعدد ماليات و نحوه وصـول آن،  نـاتواني مـالي بـراي     
بنابراين طبيعي است كه اقـدامات اصـلاحي   . هاي اقتصادي و ايجاد زير ساختگذارسرمايه

  .سلطان، ناظر بر رفع اين موانع باشد
همين كه سلطان توانست با غلبه بر ديگر داعيـان قـدرت و رقبـاي خـود بـر اريكـه          

هاي سياسي مرتفع گرديـده و ثبـات جـاي    سلطنت تيموري تكيه كند، بخش اعظم آشفتگي
در نتيجه . با اين اقدام، او به مردم نشان داد كه ثبات حكومت فراگير شده است. رفترا گآن

                 ِ                                                                      جمع كثيري از مردم  جلاي وطن كـرده، بـه تـدريج از اطـراف و اكنـاف بـه اوطـان خـود         
  :و سپس اصلاحات خود را به اجرا گذاشت) 4/835 :1383سمرقندي،(بازگشتند

  
  اصلاحات ابوسعيد. 6

  مالياتسازماندهي امور  1.6
بعد از آشفتگي سياسي، دومين عامل مؤثر بر حيات اقتصادي در اين دوره، مطالبات ديواني 

گيري اسـتوار بـود  و بخـش    اساس درآمدهاي دولت بر ماليات. گيري از مردم بودو ماليات
بحث درباره ماليات و شيوه اخذ آن . شد اعظم ماليات نيز از كشاورزان و بازرگانان گرفته مي

رج از موضوع و حوصله مقاله حاضر است، ولي براي تكميل بحث ارائه شرح مختصري خا
دهنـده حكومـت و سـنن    از آنجا كه حكومت تيمـوري ادامـه  . درباره ماليات ضرورت دارد
هاي عهد مغول و ايلخاني بودند كه ها و عوارض همان مالياتمغولي بود، بسياري از ماليات

  . در اين دوره ادامه يافت
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شد ترين ماليات در طول تاريخ ايران بوده، در اين زمان چنان گرفته مياج كه متداولخر
شد، هر در اين زمان كه شهرها بين مدعيان قدرت دست به دست مي. كه مايه آزار مردم بود

هاي جاري خود و لشكريانش خـراج سـاليانه   مدعي بعد از تسلط بر شهر براي تأمين هزينه
اگر در نظر بگيريم كه كشاورزان فقـط در هنگـام برداشـت محصـول      .گرفت آن شهر را مي

ياراي پرداخت خراج معهود و مقـرر خـود را داشـتند و اينكـه نيـاز پادشـاهان بـه تـأمين         
سيورسات  لشكر، محدود به زمان  مشخصي نبود و در اكثر اوقات در فصلي غير از زمـان  

، آنگاه دشواري اين امر )257: 1338ري،اسفزا( شد                                   برداشت  محصول،از آنها خراج مطالبه مي
همچنين،در هنگام درگيري مدعيان قدرت، يك شهر، چند بـار  . تر خواهد بودبر مردم عيان

شد و هر كدام از آنهـا، خـراج سـالانه و همچنـين ماليـات      ميان مدعيان دست به دست مي
سـه  «ر شهر هراتق، د.ه861چنانكه در طول سال. موسوم به شكرانه را از  مردم مي گرفتند

            ِ                علاوه بر خراج  معمول، كـه از  ). 203: 1339اسفزاري،(»مال و سه شكرانه از رعايا ستانيدند
شد از باغداران وصول مي» سردرختي«شد، ماليات ديگري تحت عنوانكشاورزان گرفته مي
  ).270: 1339اسفزاري،( كه بسيار سنگين بود

بودند تا مالياتهاي ديگري نيز بـه دسـتگاه    علاوه بر اين، ساكنان قلمرو تيموري ناچار   
ق بلافاصله بعد از مرگ بـابرميرزا، يكـي از اميـران    .ه861چنانكه در سال. حكومت بپردازند

بـه  « تحت فرمانش موسوم به  امير شيخ ابوسعيد برهرات مسلط گشته و تصميم گرفت كه 
هر ديناري را ده «ين ماليات،و در جمع ا» ديار بستاند                   ّ               رسم سرشمار مبلغي كل ي از متوطنان آن

                                                                                دينار جمع نموده و محصلان غلاظ و شداد، رعاياء بيچاره را گرفته، بستند و بتشد د هر چه 
و فقط با آمدن ميرزا شاه محمود به هرات ايـن  ) 4/63: 1380خواندمير،( »تمامتر زر طلبيدند
دينـار بـه كسـي    از وجه سرشمار هيج آفريـده يـك   « چه وي دستور داد . قضيه پايان يافت

ماليات تمغا كه نوعي ماليـات  ). 192: 1339اسفزاري،(»ندهند و هر چه داده باشند بازستانند
شد، به شـدت بـر   وران گرفته ميمغولي بود كه از زمان ايلخانان به بعد، از بازرگانان و پيشه

  ). 250: 1339اسفزاري، ( كرددوش آنها سنگيني مي
ها، ماليـاتي تحـت عنـوان     ِ           ّ           ي  شهرها و حت ي در خياباندروازهها، علاوه بر اين، بر سر راه

هــاي يكــي ديگــر از ماليــات). 238: 1339اســفزاري،( شــداز بازرگانــان اخــذ مــي»بــاج«
هـا  ، يـا در واقـع تـأمين هزينـه لشكركشـي     )معاونـت لشـكر  (= كمرشكن،ماليات زرلشـكر 

ها معلـوم  مان لشكركشياز آنجا كه ز). 219: 1386يزدي،؛كاتب4/907 :1383سمرقندي،(بود
علت،مصيبتي بزرگ براي اهالي همين                                              نبود، وصول اين ماليات نيز موعد خاص ي نداشت و به

  .آمدميحساببه
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چنانكه حاكمـان در هـر   . نظمي در زمان اخذ ماليات بوددومين مشكل در اين زمينه، بي
ز فقط در هنگام درويدن گرفتند، در حالي كه كشاورزماني كه به پول نياز داشتند ماليات مي

بنابراين سـلطان ابوسـعيد، بـراي اصـلاح ايـن      . محصول، قدرت پرداخت ماليات را داشت
ها و تخفيـف در برخـي ديگـر، زمـان اخـذ      مشكل بايستي علاوه بر بخشش برخي ماليات

  . ماليات را نيز اصلاح وتثبيت نمايد
ق، بـا وسـاطت   .ه865 سلطان ابوسعيد در نخستين قدم براي اصـلاح ماليـات، در سـال   

خواجه عبيداالله احرار از صوفيان بزرگ منطقه، ماليات تمغاي شهرهاي بخـارا و سـمرقند را   
بخشــيد و حتــي قــول داد كــه ايــن ماليــات را در سراســر قلمــرو تيمــوري ملغــي ســازد  

البته او موفق به انجام اين وعده نشد و تا يك قرن ديگر اين ماليات ). 250: 1339اسفزاري،(
ق اين ماليات را از ايـران برانـداخت   .ه 972مه يافت تا سرانجام شاه تهماسب صفوي در ادا
ق ماليات زر لشـكر را ملغـي نمـوده    .ه869همچنين در سال). 201: 1379حسيني،خورشاه(

بعد ازين در هرات و بلوكات زر نامبردار نطلبند و نستانند و هيچ آفريـده را  «وفرمان داد كه 
مـال  «ق .ه 870مدتي بعد، در سـال  ). 4/907 :1383سمرقندي،» رسانندبه اين علت تعرض ن

خراسان را بخشيد و با حذف اين ماليات، اولين قدم براي ازدياد باغها و فزوني » سردرختي
  ). 270: 1339اسفزاري، ( درختان برداشته شد
 هنگـام، بارسـنگيني بـر دوش   هاي اضافي و بيدانست كه گرفتن مالياتاو همچنين مي

دهد، لذا براي تنظيم ميزان و زمان اخذ الشعاع قرار ميمردم بوده و اوضاع اقتصادي را تحت
پيش از ادراك چيزى بر رعيت حوالـه  «او با  فرمان داد كه. ماليات دامن همت به كمر بست

اصل مال نستانند و به سه قسط مال   ندارند و اگر به ضرورت واقع شود، زيادت از دودانگ
» به وجه نهند  و تتمه را در قوس  و ميزان  و ديگرى در سنبله  يكى در سرطان. كنند را مطالبه

اينكه سلطان بدون تشكيل كميته تحقيق و تفحص به اين قاعـده  ). 4/893 :1383سمرقندي،(
- 2/1040: 1367رشـيدالدين، ←(رسيده و همچنين مشابهت اين دستور با فـرامين غـازاني  

ات غـازان بـه عنـوان الگـوي سـلطان بـوده و در ايجـاد        دهد كـه اصـلاح  نشان مي) 1041
  .نموده استاصلاحات خود از اقدامات غازان تقليد 

  
  منع تعدي كارگزاران و مجازات خاطيان 2.6

هـاي  بـا توجـه بـه آشـفتگي    . ديگر مسأله مهم، نحوه تعامل كارگزاران حكومتي با مردم بود
بـه عبـارت ديگـر، ضـعف حكومـت      . شـد الذكر، نظارت دقيقي بر اين امر انجام نمـي فوق
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خواستند از مردم ماليات گرفته و از اين داد تا هر گونه كه ميمركزي، به كارگزاران اجازه مي
                                         در نتيجه، مردم، در معرض آسيب و تعد ي قرار . طريق، به پر كردن جيب خود هم بپردازند

رعايا كه از تكليفات و «ا          ّ                                        چنانكه حت ي در هنگام روي كار آمدن سلطان حسين بايقر.  داشتند
، به شدت ترسيده و جلوس شاه جديـد را نيـز  بـا    »                       ّ          مطالبات ايام گذشته مضطر  شده بودند

سلطان ابوسـعيد در مقابـل ايـن    ). 370: 1339اسفزاري، ( كردندهاي گذشته قياس ميدوره
  :قضيه و براي رفع اين مشكل دو نوع تدبير را اجرا كرد

او . كـرد                           ّ                         كـارگزاران را از تعـد ي و تعـر ض بـه مـردم نهـي       از يك سو با صدور فرامين،
دستورالعملي صادر كرد كه مطابق آن، ماليات فقط بر اساس مقادير از قبل تعيين شده گرفته 

مسلمانان نشود و به ناواجـب                                                ّ و بيرون از يوسون قديم و دستور معهود كسى متعر ض«شود 
هنگام لغو ماليات سردرختي حكم داد همچنين در ) 4/875 :1383سمرقندي،(» زحمت ندهد

نستانند و ديوانيان و عمال قلم و قدم از رقم ...   در تمام مملكت خراسان مال سردرخت«كه 
البتـه سـلطان بـه ايـن     ). 4/947 :1383سـمرقندي، (»                          ّ         آن كشيده و كوتاه داشته تعر ض نرسانند

چنانكـه در هنگـام لغـو    . مقدار بسنده نكرده و كارگزاران خاطي را به مجازات  تهديد كـرد 
داران هشدار داد كه اگر از كسـي چيـزي   بانان و راهباني، به دروازهداري يا دروازهماليات راه

در فرمـاني ديگـر، بـه    ). 876/ 4  :1383سـمرقندي، (بگيرند، مجازات آن مرگ خواهـد بـود  
گ مجـازات مـر  كننـد، بـه  كارگزاران حكومت هشدار داد كه اگر خلاف دستور سلطان عمل

از آنجا كـه ممكـن بـود در برخـي از مـوارد      ) 4/893 :1383سمرقندي،(محكوم خواهند شد
كارگزاران، از رسيدن احكام به گوش مردم جلوگيري كنند، سلطان  دسـتور داد كـه فرمـان    

مناســـب نصـــب   در ســـنگ نقـــش كننـــد و در مســـجد جـــامع در محلـــى«شـــاه را 
  ). 4/907 :1383سمرقندي،(»نمايند

دانست كه فقط نهي و تهديد به مجـازات كـافي نيسـت و    يگر سلطان مياز سوي د     
                         ـّ     بنابراين، با كنجكـاوي و دق ت    .  براي اصلاح رفتار كارگزاران، نظارت عملي نيز لازم است

كرد، دفاتر مي       ً                     او شخصا  به برخي امور رسيدگي . كردنظر، بر نحوه اجراي آن هم نظارت مي
در .»خاطر همايون به تحقيق قضايا التفات فرمـود «ول مورخاننمود يا به قمالي را بازبيني مي

- هــاي برخــي وزيــران معلــوم و بلافاصــله آنهــا را دســتگيررويهــا، زيــادهايــن بازرســي
ق وقتي بـراي  .ه866همچنين در سال). 377: 1317؛ خواندمير،4/927 :1383سمرقندي،(كرد

كه در غيبت سـلطان، يكـي از                         تجس س سلطان معلوم نمود . لشكركشي به استرآباد رفته بود
» ظلم و زيادتى بسيار كرده و مبلغـى بـه رشـوت گرفتـه    .... الدينخواجه معز«وزيران به نام 

در ديگ آب گرم جوشان انداختند و « را   سلطان دستور داد تا او) 4/906 :1383سمرقندي،(
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نيـز   ق.ه868در سـال ) 260: 1339اسـفزاري،  ( »جوشيد تا شعله حيات او فـرو نشسـت   مى
تمـام  « هاي مالياتي خراسان پرداخته و معلوم شدكه وزيـر دوباره، سلطان به بازرسي دفترچه

آن . اموال در وجه بروات و حوالات صرف كـرده بـود و رعايـا نيـز از او شـكايت كردنـد      
» حضرت او را چماق بسيار زده از ديوان عزل فرمود و مقيد ساخت و مبلغى تحميـل كـرد  

  )376- 375: 1317خواندمير،(
  
  اقدامات حمايتي و تشويقي  3.6

كـه ركـن سـوم     ، جنبـه حمـايتي داشـت   اقتصـاد در  اقدامات سـلطان بخش ديگري از 
با ساخت بناهايي همچون پل، رباط، بازار و او  .دهداصلاحات سلطان ابوسعيد راتشكيل مي

ه جانبه از ، ايجاد كاريزها و قنوات و نظارت بر سيستم آبياري، كوشيد تا حمايتي همجز آن
                            ً                             از آنجا كه اين اقـدامات عمومـا  در دو بخـش كشـاورزي و      .د ر          به عمل آو  اقتصاد خراسان

ذيـل همـين دو   . تجارت، به عنوان دو فعاليت اقتصادي عمده در قلمرو تيموري انجام شـد 
  : عنوان اصلاحات او را مورد مطالعه قرار خواهيم داد

  كشاورزي  1.3.6
گـاه هـاي بشـري را     پيدايش تعداد بسيار زيادي سـكونت  موقعيت جغرافيايي خراسان،

( در روسـتاهاي خراسـان  . شد كه در عرف جغرافيايي بـه روسـتا شـهرت دارنـد    باعث مي
برداري از زمين  ، اساس اقتصاد بر كشاورزي استوار بوده و بهره)همچون ديگر نواحي ايران

                     ِ       ركـين درآمـدهاي ماليـاتي     مهمترين فعاليت اقتصادي به شمار رفته و در عين حـال، ركـن   
  . ها نيز بوده استحكومت
هوايي در ايالت پهناور خراسـان، امكـان پـرورش    وتنوع جنس خاك وشرايط آب       

چنانكـه انـواع محصـولات    . كـرد هـاي مختلـف گيـاهي را فـراهم مـي      انواع متعدد از گونه
ــت      ــف در آن ياف ــور مختل ــه ص ــاني ب ــتاني و بياب ــيري، كوهس ــيري، سردس ــيگرمس - م

با توجه به موقعيت بياباني و نيمه بياباني بخش اعظم خراسـان، و  ). 93: 1338اسفزاري،(شد
در نتيجه كمبود بارش، استفاده از آبياري مصنوعي از طريق حفر چاه، قنات، و احداث بنـد  

در حالي كـه حفـر   . ها و انشعاب نهر، اهميت حياتي در رونق كشاورزي داشتبر رودخانه
ا ، لايروبي مداوم آنها و نگهداري و مراقبت از بندها مستلزم هزينه گزاف بود قنوات، و نهره

كه كشاورزان از عهده انجام آن بر نمي آمدند و از طرف ديگر مالكيت اراضـي بـزرگ نيـز    
لذا ايجاد تأسيسات وابسته .      ً                                                       عموما  در اختيار اعضاي خاندان حاكمه يا افراد وابسته به آن بود
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از قبيل حفر نهر و قنات و احداث بند  و جز آن، علاوه بر هزينه گزاف، به آبياري مصنوعي 
 .                                                     در اكثر موارد و مواقع، نيازمند  حمايت صاحبان قدرت بود

بنابراين، پادشاهاني كه در پي آباداني و رفاه كشور و متعاقب آن معموري خزانه           
تشـويقي همچـون دادن بـذر بـه      كوشيدند تا با انجـام اقـدامات حمـايتي و   خود بودند، مي

بـه رونـق   كشاورزان، ايجاد كاريزهـا و قنـوات و حمايـت و نظـارت بـر سيسـتم آبيـاري،        
هاي حافظ ابرو رونـق كشـاورزي در   گزارش .كمك كنندكشاورزان كشاورزي و رفاه حال 

؛همـو،  169-  1/166: 1375ابـرو، حافظ(دهد هاي گسترده شاهرخ را نشان ميسايه حمايت
در دوران فترت بعد از شاهرخ، بخشي از اين تأسيسـات  ). 67- 30: 1370؛همو،45- 44:تابي

به علت عدم مراقبت آسيب ديده و كارآيي لازم را نداشتند لذا سلطان  ابوسعيد نيز ناچار به 
ادامه اين حمايتها و انجام برخي اقدامات بود كه در ادامه مورد بررسي و تبيين قرار خواهند 

هـاي زيـر زمينـي جهـت     اوم فعاليت اسلاف خود به منظور اسـتفاده از آب او در تد. گرفت
  . فعاليتهاي زراعتي اقدام به احداث قنات و كاريزهاي بسيار نمود

                        ّ                                                            استفاده از كارگزاران مجر ب، در امور اداري و وزارتي، مهمتـرين قـدم سـلطان در ايـن     
به مهارت « ت منصوب و اوق به وزار.ه863را در سال الدين محمد خواجه شمس. رابطه بود

روايى آثار زراعت و عمارت به وضوح رسانيد و مملكت خراسان  كارفرمايى و مهابت فرمان
). 862/ 4 :1383سمرقندي،(»را كه بكلى رو به خرابى داشت به اندك فرصتى معمور گردانيد

سـمناني كـه بـه گسـترش     طـاوس الدينهمچنين سپردن مجدد امر وزارت به خواجه قطب
. ق خود قدم بزرگي در راستاي توسعه كشاورزي بود.ه870ورزي علاقمند بود، در سالكشا

به همگي همت و جملگـي نهمـت عنـان اهتمـام بصـوب زراعـت و       «چون خواجه طاوس
به فراغ بال و رفاه در «و در طول دوره وزارت خود ) 385: 1317خواندمير، (»دهقنت تافت

بـارديگر بعـد از رفـع طـاعون     ). 383: 1317ر،خوانـدمي (»..تكثير زراعت و عمارت كوشيده
سنگين هرات، به كارگزاران خود دستور داد تا مردم بازمانده هرات را به انجام كشاورزي و 

رعايـا كـه   «و در نتيجه ) 263: 1339اسفزاري، ( ايجاد عمران و آباداني هرات تشويق نمايند
به اندك زمانى شـهر و بلوكـات    به هرجا رفته بودند به مساكن و اوطان خود عود نمودند و

  )4/911 :1383سمرقندي،(»معمور و آبادان شد
دومين اقدام اساسي سلطان در بهبود اوضاع اقتصـادي، سـامان دهـي تقسـيم آب  رود     

هـاي ايجـاد   اگر چه قاعده تقسيم آب از سالها قبل حكمفرما بود، اما بـي نظمـي  . هرات بود
ابوسعيد دستور تنظيم مجدد تقسيم حقابه نواحي  شده، اوضاع را مختل كرده بود كه سلطان
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دقت وي در اين زمينه چنان بود  كه تا نيم قرن بعد، تنظيمـات عهـد   . مختلف هرات را داد
سلطان همچنين با حفر نهـر بـزرگ   ).  39: 1344رساله قسمت آب قلب، ( وي  برقرار ماند

هــرات  بــه طــول چهــار فرســنگ در جانــب شــرقى شــهر» جــوى ســلطانى«موســوم بــه
كه از طريق برش سنگ، بسـتن طـاق و پـل ميسـر شـده بـود،       )  4/982 :1383سمرقندي،(

ميزان خوشـحالي و  .  علاقمندي خود را به  توسعه كشاورزي و آباداني در كشور نشان داد
: 1317خوانـدمير، (شادماني سلطان از اين امر و تشويق مجريان اين پـروژه توسـط سـلطان   

همچنـين سـلطان   . هاي عمرانـي باشـد  ه او به اجراي چنين طرحتواند مؤيد علاق، مي)386
ــي     ــتفاده م ــاه از آن اس ــوان تفرجگ ــه عن ــه ب ــاخت ك ــايي س ــرود بناه ــعيد در هرات - ابوس

- كـه ايـن خـود نيـز علاقمنـدي وي بـه آبـاداني را نشـان مـي         ) 102: 1338اسفزاري،(كرد
بند معروف  الدين محمد خوافي را مأمور ساخت كههمچنين سلطان طي حكمي قطب.دهد

به گلستان را در مشهد مقدس احداث نمايد تا اراضي كشاورزي موقوفه و اربابي و خاصـه  
اسـناد و مكاتبـات تـاريخي ايـران از تيمـور تـا شـاه        (سلطنتي را در آن نواحي آبياري كند 

الدين احمد جامي را مأمور آبـاداني آرامگـاه   او همچنين شيخ رضي). 313: 1341اسماعيل، 
اسـناد و مكاتبـات تـاريخي    (جام، مزارع، اراضي و موقوفات وابسته به آن كـرد   شيخ احمد

  )315- 314: 1341ايران از تيمور تا شاه اسماعيل،
يكي ديگر از اقدامات حمايتي سلطان، توزيع بذر و دام ميان كشـاورزاني بـود كـه ايـن     

زراعت باشد، تخم  هرجا امكان«چنانكه به ملك ناصر سمنانى دستور داد . موارد را نداشتند
اين جمله به معني توزيع بذر و در ). 4/871 :1383سمرقندي،(»و عوامل داده، مزروع گرداند

همچنين،خواجـه  . اسـت ) زدن زمـين همچون گـاو بـراي شـخم   (                  ِ     اختيار گذاشتن دام  كاري
در هـر سـال هفـت هـزار     «انـد طاوس صدراعظم  نيز در اين زمينه چنان كوشا بود كه گفته

اين سخن بدان معنا است كه او هفـت  ). 385: 1317خواندمير،(»در زمين پاشيد خروار تخم
  . هزار خروار بذر را به كشاورزان داده تا كشت و كار نمايند

هاي مالياتي نيز سومين گام سلطان براي تشويق كشاورزان به اين امر بخشش و تخفيف 
لشـكريان  « طان دسـتور داد كـه  ق، سل.ه870همچنين در سال.بود كه در بالا به آن اشاره شد

با وجود برودت هوا و شدت سرما خندق را ...خندق بلده هرات را پاك ساخته، مغاك كنند
اين ). 4/945 :1383سمرقندي،(»به نوعى پاك و مغاك ساختند كه زيادت از آن در گمان نبود

و                                                     ً                            تعمير و لايروبي خندق دور حصار شهر هرات، اگر چـه ظـاهرا  كـاركرد نظـامي داشـت     
كرد، اما به لحاظ ايجاد امنيت قدرت دفاعي آن را در برابر مهاجمان و معارضان تقويت  مي
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و خاطر جمعي در وجود ساكنان و تلاش براي فعاليت اقتصادي بيشـتر نيـز حـائز اهميـت     
  .  است

  تجارت 2.3.6
هند و  موقعيت جغرافيايي ايران و قرار گرفتن بر سر راه ارتباطي آسياي غربي و اروپا با 

. هاي اصلي اين ساكنان اين سـرزمين درآورده بـود  چين، بازرگاني را به عنوان يكي ازحرفه
نيك پيدا است كه رونق بازرگاني، تأثير بسيار عظيمـي در رشـد اقتصـادي و رفـاه  جامعـه      

هاي وسيع در ناحيه شرق و جنـوب شـرقي و   وضعيت طبيعي ايران با داشتن بيابان. داشت
العبور در نواحي غربي و شمال غربي، امكـان تـردد بازرگانـان را    هاي صعبها و گردنهكوه

دشوار نموده و همچنين در طول اين مسيرها گروهي راهزنان، مايملك بازرگانان را بـا قـوه   
است كه مهمترين شرط لازم براي رونق بازرگاني، در وهله بنابراين، بديهي. گرفتندقهريه مي

با اين وضعيت، از قـديم الايـام   . حله بعد، تأسيس كاروانسرا باشداول ايجاد امنيت و در مر
هاي تجاري نقاط مختلف كشور را فعاليت بازرگاني در ايران پر رونق و شبكه وسيعي از راه

 ِ ي  با توجه به ثروت عظيمي كه در نتيجه. دادبه يكديگر و به سرزمين هاي مجاور ارتباط مي
، بسياري از حكمرانان ايران، در بسترسازي براي رونق شدحرفه نصيب كشور مي رونق اين

هـا و بيـع و شـراي    اين حرفه از طريق ايجاد امنيت، و احداث كاروانسرا ، نظارت بر قيمت
  .  آنان كوشا بودند

جانشينان تيمور نتوانستند نقش اصلي را در رونق بازرگـاني قـديمي ايـران در تجـارت     
قويونلـو،  غـرب ايـران را    ن قراقويونلـو و سـپس آق  غرب حفظ نمايند زيرا تركمانا - شرق

ولي اين اميران، كوشيدند رونـق بازرگـاني را در محـدده قلمـرو خـود در      . تصاحب كردند
  ).242- 6/241: 1379رويمر، (خراسان و ماوراءالنهر حفظ كرده و اعتلا بخشند

ايـن دوره،  در . سياست حمايت از بازرگانان، در عهد سلطان ابوسعيد نيـز ادامـه يافـت   
چنانچـه در ايـن   . آباداني و عمران با  ايجاد بازار هاي تجارتي و كسب و كار توام شده بود

دوره هرات به مركز بزرگ تجاري تبديل شد و سرمايه داران بزرگي در آن ظهور كردنـد و  
علاوه بـر  ) 404: 1342مشكوتي، .(امر داد و ستد به علت وفور ثروت، رونق خاصي داشت

از جمله اين شـهرها نيشـابور   . اي ديگر خراسان به مراكز تجاري تبديل شدندهرات شهره
هـاي  هاي آنجا از كالاهايي از مناطق مختلف به اين شهر وارد و انباربود كه هر روز كاروان
مولـوي،  (بردنـد هاي ابريشمي و نخي نيشابور را به ساير نواحي مـي مختلف پر بود و پارچه
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هـاي  ابوسعيد براي رونـق تجـارت، ايجـاد امنيـت و ثبـات در راه      ازاصلاحات). 114: تابي
  . توان نام بردتجاري، احداث كاروانسراها و اصلاح وضعيت مالياتي تجار را مي

ها در معرض دستبرد راهزنان و اموال و جان كاروانيان، در تا اواخرحاكميت سلطان، راه 
اقتصادي، وجود امنيت است كـه از   مهمترين شرط لازم براي بهبود اوضاع.خطر بودمعرض

ابوسعيد با وقوف بـر ايـن قضـيه سـعي كـرد تـا امنيـت        . اهم وظايف حكام به شمار است
  :اجتماعي لازم را به طرق مختلف ايجاد نمايد

سر بود كه درطول دوران نخستين اقدام ابوسعيد در اين راستا، سركوبي نيروهاي خود    
معي از اين افراد در داخل و حومه شهر هرات، از مـردم  چنانكه ج. فترت رشد نموده بودند

شبها با سپر و شمشير و كمان و تير در « آنها درفضاي آشفته قبل از ابوسعيد . گرفتندباج مي
» شـد  انواع فتنه و فساد و خرابى و بيداد از ايشان واقع مـى «گشتند و  مى» ها بازارها و كوچه

منابع از چگـونگي  . اد از اين عمل جلوگيري شودسلطان حكم د). 4/876 :1383سمرقندي،(
                                               دهند، ام ا شد ت عمل و توفيق سلطان در اين رابطـه  اجراي اين فرمان اطلاعي به دست نمي

يعني در (هنوز «توان استنباط كرد كه سه دهه بعد، مدعي است كه را از روايت اسفزاري مي
رد و ساحت مملكت تا غايت از مملكت اثر آرامش از آن سياست برجانگاه دا) ق.ه897سال

  ). 238: 1339اسفزارى،. (»باكان ناپاك صافى و مستخلص مانده لوث وجود آن بى
ها و محلات پايتخت چنين بود، معلـوم اسـت كـه در مسـيرهاي بـين      وقتي در كوچه 

تاجران از خوف «چنانكه به قول سلطان حسين بايقرا. شهرها چه اوضاعي برقرار بوده است
اير مسافران  از بيم قطاع الطريق، هنگام رفتن از مسكن به مقصد و از وطن بـه  قرقچي و س

  ).443: 1381منفرد، فرهاني(».معبدي، صعوبت بسيار و عقوبت بي شمار مي ديدند
دومين اقدام سلطان در زمينه، مطيع نمودن ايلات سركش بود كـه در اطـراف و اكنـاف     

         ِ                      معروفترين  ايـن دسـته، ايـلات    . هي نداشتندقلمرو حضور داشته و به حكومت مركزي توج
ايـن ايـل   . هزاره و بقاياي نگودريان، ساكن در نواحي كوهستاني بين قندهار و غزنين بودند

دادنـد كـه   دادند و در فترت بعد از مرگ وي نه تنها ماليات نميدر زمان شاهرخ ماليات مي
» اشــرار بــود  همچنــان قطــع طريــق و قتــل مســلمانان، شــعار و دثــار آن زمــره        «
ايل . سلطان ابوسعيد براي تصميم به لشكركشي عليه آنها گرفت). 4/943 :1383سمرقندي،(

هزاره  كه از اين قضيه به شدت ترسيده بودند، دست به دامن علما و  بزرگان شده و متعهد 
ــداده  «شــدندكه  ــه كســى ن ــا غايــت ب ــد ســاله كــه ت ــوال چن ــه وصــول رســانند   ام ــد ب ان

  ). 4/944 :1383سمرقندي،(»
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هاي سنگين مرتبط بـا تجـارت   دومين اقدام در راستاي منافع بازرگانان، بخشش ماليات 
بـار سـنگيني از دوش   ) 250: 1339اسـفزاري،  ( چنانكه سـلطان بـالغو ماليـات تمغـا     . بود

بانان از هركس كه جزوى چيزى از غله  كه دروازه« بعدها نيز وقتي شنيد. داشتبازرگانان بر
/ 4  :1383سـمرقندي، . (»...سـتانند   آورد مقـدارى مـى  م و غير آن به شهر درمـى و ميوه و هيز

بلافاصله دستور لغو آن را صادر كرده و با اين اقدام، گام ديگري براي بهبـود اوضـاع   ) 876
  . بازرگانان برداشت

  
  تأثير اصلاحات اقتصادي سلطان ابوسعيد. 7

قـدامات اصـلاحي سـلطان بـر حيـات      در اين بخش به واقع بايستي به ارزيـابي تـأثير ا  
در خصوص نتيجه اين اقدامات برميزان محصـولات كشـاورزي   .اقتصادي خراسان بپردازيم

اما برخي اشـارات مورخـان حـاكي از آن    . اين ايالت در اين عهد، اطلاعي در دست نيست
. هاي سلطان، كشاورزي از رونق قابل توجهي برخوردار شده بوداست كه در نتيجه حمايت

چنانكه  تداوم روش تقسيم آب رود هرات در ميان بلوكات آن شهر تـا بـيش از نـيم قـرن     
در . ، مؤيد مؤثر بودن اصـلاحات اوسـت  )39: 1344رساله قسمت آب از طريق قلب، (بعد

نتيجه حفر جوي سلطاني،  چندين هزار  باغ و بستان در  قسمت شـمالي شـهر هـرات بـه     
مورخي نيز تصريح نموده كه در نتيجه اين اقـدام  ). 385: 1317خواندمير، ( وجود آمده بود 

در شــمال شــهر در دشــت مــزار گازرگــاه و صــحراى باوليكــاه، مواضــع، مــزروع شــد و «
آميز مورخـان  و همچنين به قول اغراق) 4/983 :1383سمرقندي،(»محصولات مرفوع گشت

ل بارور و درختان چندان نها« ق .ه 870 ِ     ِ                           ي  بخشش  مال سردرختي خراسان در سال در نتيجه
سايه گستر در اطراف ممالك نشو و نما يافت كه آفتاب عالمتاب را از تشـابك اغصـان در   

  ). 270: 1339اسفزاري، ( »ظلال آن راه نبود 
      ـّ               هـاي كل ي در خصـوص     علاوه بر اين اشارات كوتاه، در متون تـاريخي، داده             

اطـراف  «  ِ                  ي  اقـدامات  سـلطان  هـا، در نتيجـه  تبيين نتايج اين اصلاحات آمده كه بر اسـاس آن 
ممالك و اكناف مسالك آبادان و معمور شد و ابواب فتنه و فسـاد و اسـباب جـور و بيـداد     

مأكولات و ملبوسات و باقى اسباب «و يا در عبارتي ديگر آمده كه» مسدود و مطرود گشت
گمــان روى  معــاش و ســاير مــواد انتعــاش چنــان ارزان بــود كــه زيــادت از آن در آيينــه 

                                                  اين عبارات مبهم اسـت ولـي تعـدد نـام محصـولات       ). 4/981: 1383سمرقندي،(»نمود نمى
ها نيز رونق تجارت و صـنعت                                            ِ        نواحي، حاكي از رونق كشاورزي است و تعدد نام  پوشيدني
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توان گفت كـه ايـن روايـات، بـه صـورت غيرمسـتقيم توفيـق        بنابراين مي. دهدرا نشان مي
در جاي ديگر نيز آمده كـه وزيـر بـزرگ ابوسـعيد،     . كنندمنعكس مياصلاحات ابوسعيد را 

به اندك زمانى مملكت خراسان را به نوعى معمـور و  « خواجه قطب الدين طاوس سمنانى 
آبادان گردانيد كه آثار عدالت و انصاف آن حضرت به اطراف بحـر و بـر و ممالـك هفـت     

  ).4/952 :1383سمرقندي،(»كشور رسانيد
ن در نتيجه مساعي سلطان ابوسعيد در سالهاي پاياني حكومت خـود، اوضـاع   بنابراي     

ق، پانزده هزارنفر از .ه 870چنانكه در سال . اقتصادي خراسان رو به بهبودي نسبي گذاشت
ساكنان نواحي غربي ايران، كه از ظلم و تعدي تركمانان قراقوينلـو بـه سـتوه آمـده بودنـد،      

تند تا در كنف حمايت سلطان ابوسعيد بياسايند و سلطان جلاي وطن نموده و به خراسان رف
قزويني،  - ؛ تتوي268- 267: 1339؛اسفزاري، 4/942 :1383سمرقندي،. (نيز ايشان را پذيرفت

چند سال قبل از اين، ساكنان خراسان در حال فرار بودند، ولي اينك در نتيجه ). 164: 1378
نطقه مهاجر پذير شده بود و اين به معني مساعي ابوسعيد، وضعيت چنان شده بود كه اين م

  . توفيق اصلاحات ابوسعيد است
هاي ديگري مبني بر ويراني كامل بست در جنوب هرات و عدم تعمير آن حتي گزارش

، وضعيت نامناسب منطقه غورو گرمسير )343: 1338اسفزاري،(در زمان سلطان حسين بايقرا
ــده و     ــراوان دي ــيب ف ــان آس ــلات نكودري ــه از حم ــاداني    «ك ــه آب ــود ك ــده ب ــان ش چن

هـا و روسـتاهاي   و همچنين ويراني اسفزار و برخي از قلعه) 343: 1338اسفزاري،(»نداشت
دهد نشان مي) 115: 1338اسفزاري، (پيرامون آن كه تا پايان عهد بايقرا نيز بازسازي نشدند 

بوده و  هراتكه اقدامات عمراني و اقتصادي سلطان ابوسعيد،  بيشتر  معطوف و منحصر به 
از سوي ديگر، به گفته منـابع، سـلطان حتـي در    . در ديگر نواحي خراسان انجام نشده است

اواخر عمر به فكر افتاد تا اين سياست آبادان سازي را در همه اقطار قلمرو عملي سازد لـذا  
هـاي جبـال و   طاووس را مأمور ساماندهي امـور ايالـت  الدينق خواجه قطب.ه872در سال 
وي با اقتـدار موفـق بـه مهـار     ).388: 1317؛ خواندمير، 4/972 :1383سمرقندي،(كردفارس 

از آنجـا كـه اكثـر    .عوامل مخرب اقتصادي شده و فضاي اقتصادي مناسبي را به وجود آورد
اش انجـام گرفـت،  ولـي    اصلاحات و اقدامات حمايتي سلطان ابوسعيد در اواخر سـلطنت 

نها زمان بيشتري را نياز داشت كـه بـا مـرگ ناگهـاني     نهادينه شدن و به ثمر نشستن كامل آ
  .ابوسعيد، اين فرصت فراهم نشد
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. بلافاصله بعد از مرگ وي، برخي از عوامل مخرب اقتصادي دوبـاره اسـتيلا يافتنـد       
اندكي بعد از مرگ ابوسعيد، اوضاع چنان آشفته شد كه طبق گزارش يادگار محمد ميرزا بـه  

مملكت خراسان به سبب تردد لشكر ها و آمد و شد جنـود  « ق.ه874اوزون حسن در سال 
از حدود جاجرم تـا سـواحل آب مرغـاب چيـزي     «چنانكه .»و جوانب ويران و پريشان بود

شدت اين ويراني چنان بود كه حتي يادگار محمد ميرزا تـوان پـذيرايي   . بود» زراعت نشده
- 352: 1339اسفزاري، (دند، نداشتاش آمده بو شايسته از اميران آق قويونلو را كه به ياري

معـالم  ديـن و   « بنابراين در آستانه روي كار آمدن سلطان حسين بايقرا در خراسان، ). 353
: 1339اسفزاري، (»دولت و معاقد ملك و ملت از حليه نظام و سرانجام عاري و عاطل مانده

به واسطه فترات و «و نا امني همه جاي آن ايالت را فرا گرفته و حتي در هرات مردم ) 373
، اين قضـايا در نتيجـه قتـل    )113: 1338اسفزاري، ( »بودندشدهانقلابات كه واقع بود متفرق

اي ولي اصلاحات ابوسعيد، به عنـوان پايـه  . ناگهاني سلطان در ميدان جنگ حادث شده بود
ه و بـه واقـع، بخشـي از رفـا    . اصلي براي فعاليتهاي اصلاحي دوره سلطان حسين بايقرا بود

  .ي مرهون اقدامات ابوسعيد دانستآباداني حيات اقتصادي خراسان در عهد بايقرا را بايست
  

  گيري نتيجه. 8
مرگ شاهرخ رونق اقتصادي خراسان را تحت الشعاع قرار داد  چه بعد از وي ميان فرزندان 

در  .و نوادگانش منازعات جانشيني ممتدي ايجاد شد كه قريب به دو دهه به طـول انجاميـد  
هـاي  گيـري               ً                                                      اين فترت نسبتا  طولاني، تردد لشكريان، دست به دست شدن شـهرها، ماليـات  

 ِ                                     ي  تحت فرمان و همچنين تعدي كـارگزاران  توجهي حكمرانان به اوضاع جامعهنابهنگام، بي
وقـوع  . حكومتي، مردم منطقه خراسان را از نظر اقتصادي به شدت تحـت فشـار گذاشـت   

در . بيماريهاي واگير دار نيز به اين مشكلات افزوده شـده بـود   بلاياي طبيعي نظير قحطي و
نتيجه، تعداد قابل توجهي از جمعيت خراسان در اين قضايا جان باخته و جمع كثيـري نيـز   

با روي كار آمدن سلطان ابوسـعيد،  . كاشانه خود را رها كرده و به نقاط ديگري كوچ كردند
طرف و تـداوم برخـي   ها از يكاما عمق خرابيتلاش براي بهبود اوضاع اقتصادي آغاز شد 

لذا حكومت ابوسعيد .           ّ                                               عوامل  مخر ب فضاي اقتصادي از طرف ديگر، مانع از توفيق وي شد
در دوره اول، او  به مقابله بـا   : توان تقسيم كردرا از حيث وضعيت اقتصادي به دو دوره مي

 5د و در دوره دوم كه فقط ها پرداخته و درتلاش براي امن ساختن فضاي جامعه بوشورش
سال آخر حكومت او را در برمي گرفت، بـه انجـام برخـي اقـدامات اصـلاحي در اقتصـاد        
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دهي امور مالياتي از طريق بخشش برخي ماليـات هـاي سـنگين و    سامان. كشور روي آورد
گيري، ممانعت از تعدي كارگزاران، و همچنين برخي اقدامات حمايتي و تثبيت زمان ماليات

شويقي براي ترويج كشاورزي و تجارت همچون توزيع بذر و حفر نهر و احـداث بنـد از   ت
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